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 ها را دردست آن ی کهاپراتوری در قلمرو زیستی ـ سیاسیدر نبرد تن به تن انبوه خلق و ام»

، انبوه شودجنگ برای مشروعیت خودش متوسل میهد، وقتی امپراتوری به ندست هم می
اسی که در . این دموکرجویدمیخلق به دموکراسی در حکم بنیان سیاسی خودش توسل 

وان این جنبش تاست. همچنین می« دموکراسی مطلق»یرد قسمی گتقابل با جنگ قرار می
 ضایترجاکه شامل گسستن پیوندهای میان حاکمیت امپراتوریایی و دموکراتیک را، از آن

 «نامید.« خروج»، فراشدی از شودمیخلق  فرودستان به دست انبوه

خلق: جنگ و انبوه مایکل هارت و آنتونیو نگری، 
 درنمدموکراسی در عصر پست
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 ین باشیم، ناممکن را طلب کنیم!بدر دفاع از رئالیسم: واقع( 1

 ،رفی ایالات متحدطفرصت به دست آمده پس از اعلام بیدر اولین  ،ترکیه
رین حملات زمینی و هوایی قرار داد. ترا زیر سنگینق آزاد شمال سوریه مناط

)مضمون  «امریکا به کردها خیانت»اخلاقیاتی برپاشده دربارۀ در هیاهوی 
ن، اانیلگران و فعالان سیاسی، از سیمورد علاقۀ طیف وسیعی از تحل

 ناظرانو فارین پالیسی تا بخش اعظم  ، اکونومیستواشنگتن پست، گاردین
رذالت و شخصیت »(، روژئاوارخدادهای  خشمگین نو هوادارا همدل

در  «شر اعظم»آخرین کاندیدای مقام رجب طیب اردوغان ) «خونخوار
)همان داستان  «پناهی کردهامظلومیت، قربانی بودن و بی»(، جهان معاصر

نکاتی شمار بییکی از ها و ...(، کردها و کوه وارشناسانه و هزار یکشبشرق
سخن راندن از تداوم است و لزوم کند را به خود جلب نمیچندان توجهی  که
ترتیب، امر بدیناز بدعت. نه  و نه از استثنا، از تکرار و گسست، از قاعده از نه

شود و سیمپتوم به علت شناختی فروکاسته میانسیاسی به امر اخلاقیاتی و رو
های یههایی که در این مدت دربارۀ سواعظم تحلیلبخش گردد. تبدیل می

مختلف این جنگ نابرابر و آشکارا ستمگرانه مطرح شده است چنان بر بعد 
کید دارد که گویی امری خلاف قاعده ـ رمانتیک تراژیک و  جنگ اخیر تأ

نابسندگی برملاساختن  بساچه روی داده است. اما نامتعارف در جهان کنونی
وضعیت کم بسیاری نداشته باشد، چرا که دست چنین گفتاری نیاز به نبوغ
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گواه برای بدل شدن جنگ به امری تنهایی بهترین خاورمیانۀ معاصر خود به
نبرد »منطق اخلاقیاتی  قاعده و معمول برای حاکمیت امپراتوریایی است.به

جنگ علیه »اورولی  وارونۀ دست در دست قسمی رتوریک« خیر علیه شر
گیری رف از ایالات متحد در پی به خدمتا تقلیدی ص)که ترکیه ب« تروریسم

آن برای توجیه حملات نظامی خود است( در تلاش است تا وضعیت جنگی 
هایی استثنایی فروبکاهد که یا به فرمان دیکتاتوری به نزاعکنونی جهان را 

ف مقابل، به موجب تحرکات گیرد یا، در طرمیدرخونخوار و مجنون 
رسیم کردها در مقام تمهید تنیت ملی. اما، برخلاف هایی مخل امتروریست

های مکرر، آنچه جنبش روژئاوا خیانت پناه و مظلوم در برابرقربانیانی بی
اینک بیش از همیشه بدان نیاز دارد نه پیروی از همسرایان خارجی و داخلی 

است.  ، لیک بدیل،عیاره توسل به قسمی رئال پولتیک تماممنطق مزبور بلک
گونه که کوبانی را مبارزۀ شورمندانه، شجاعانه و زبردستانۀ نیروهای همان

که  ،پناهیاوا را نیز نه گریه و مویه بر بیرزمنده نجات داد، پروژۀ ناتمام روژئ
که در برابر رئالیسم سیاسی  دهدسی آزادمنشانه نجات میقسمی رئالیسم سیا

آن شعار اسپینوزیستی مشهور  بهتنها کافی است شانه دشمن بایستد. نمارباب
رئال « مقاومت زندگی است!»: گویدارجاع دهیم که می خود مبارزان روژئاوا

د همزامثابه ، بهپولتیک انقلابی، به تأسی از منظری ماکیاولین، مقاومت را
داند و از همین ر قدرت برساخته و سازندۀ هستی میمقدم ب ناگزیر زندگی،

این رئال . واقف استتمامی سازندۀ خویش بهکران و بررو به نیروی بی
 لیبرالی که دست به دامان گفتارخواهانه و انقلابی به عوض اینپولیتک آزادی
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نشان دادن خویش  ترمفلوکرایج هر چه مسابقۀ  درحقوق بشر شود و 
زند و خود این یرو، خواست قدرت و مبارزه حرف می، با زبان نمشارکت کند

در برابر زیست ـ قدرت مبتنی داند. ش را عین زیستن مینمندی و رزمیدنتوا
تواند روژئاوا را کماکان سرپا نگه دارد زیست ـ آنچه می ،بر ترس از مرگ

 .بتنا داردا بر میل به زندگی مبارز که سیاستی است

 بجنگیم؟ جنگ علیه: چگونه خشونت خدایگانی( در دفاع از 2

این واقعیت از منظر نقد در روژئاوا در جریان است، تنها کافی است زندگی به
مظلومیت و  پناه گرفتن زیر چتربه عوض  ،در مقابل مرگ ایستاد وانقلابی 

دفاع کرد که، برخلاف خشونت  )دفاعی( نوعی از خشونتاز  ،قربانی بودن
آنچه بنابراین،  کشد.مراتبی حاکم را به چالش میظم سلسلهامپراتوریایی، ن

دوگانۀ  برتکیه سازد نه می مشخصانبوه خلق را در برابر امپراتوری  برتری
، پناهاتخاذ جایگاه قربانی مظلوم و بی و «جلاد / قربانی»اخلاقیاتی محبوب 

کید بربلکه  مورد خشونت خدایگانی  و ایتمایز میان خشونت اسطوره تأ
ای در پی تأسیس قانون ت اسطورهخشونبه باور بنیامین، بحث بنیامین است. 

قانون )موجود( را خشونت خدایگانی )یا محافظت از آن( است در حالی که 
ل بی کند، دومی به شکاگر اولی مرزها را تعیین می»: کندبر زمین مینقش 

، دومی ضربه کندمیکند ... اگر اولی تهدید ها را ویران میحد و حصر آن
که خونی بریزد مرگبار است ... آنبی ت، دومیزند؛ اگر اولی خونین اسمی

آن ، قدرت خونین بر حیات محض به خاطر خود ایخشونت اسطوره
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، قدرت محض بر خود کل حیات به خشونت است اما خشونت خدایگانی
آیا زمان آن نرسیده است از ترسیم نیروهایی چنان « خاطر زندگان است.

ه و در میانۀ انواع و اقسام داعش را به زانو درآورد ، پیش از همه،قدرتمند که
هایی دموکراتیک را به دنیا اختۀ استبدادی و ضد مردمی کانتونهای برسقدرت

، «قربانی»، «پناهبی »، «مظلوم»در هیئت  اندپرورش دادهو  عرضه کرده
را به کار  ست برداریم؟ کدامیک خشونت راستینو ... د« دیدهخیانت»

ریزد یا بمب میمدنی بر سر شهروندان  که دومین قدرت نظامی ناتوگیرد، می
لبی نوعثمانیزم را طمدرن استبداد داخلی و توسعهپستکه نظم پیشامدرن و آن

های دموکراتیک شمال سوریه است؟ آیا شهروندان کانتون افکنده لرزهبه 
مبارزانی که ان و گشایستۀ آن نیستند به نام خود خوانده شوند، در مقام رزمند

اند؟ آن هم نه در جاری ساخته خشونت خدایگانی را بر سر اربابانامان بی
 هایمحبوب فشن همان دختری )اغلب یهاپارتیزانقالب تصاویر محبوب 

های غربی از گریلاهای زن ی. پ. شناسانۀ رسانهو تصاویر زیبایی چپگرایانه
دارند، بلکه گام برمی کردستانکشیدۀ های سر به فلککوه( که در کمرکش گ

 مسلحی که هر روز در اجتماعات و مجالس مردمی در هیئت شهروندان
عمل سیاسی عشق حضور دارند و با دست یازیدن به  شهرهای شمال سوریه
در چنین  این انبوه خلق آزادتردید آنچه بی سازند.امر مشترک را برمی

چیزی است از جنس جنگ، اما این جنگی زند بدان دست میهایی برهه
است یکسره متفاوت با آنچه در زمانۀ کنونی به قاعده بدل شده است؛ و به 

های دیرینۀ قومی ـ مذهبی این جنگی است بسی متفاوت از نزاعطرق اولی 
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رایج در خاورمیانه که دونالد ترامپ سعی در تقلیل مبارزات مردمی بدان 
ند هر خشونت خدایگانی صرفاً که همانوه بر اینانبوه خلق، علا دارد. جنگ

دلالت دارد، « از جا در رفتگی وضعیت»ای است محض که بر نشانه
، جنگی در راستای صلح در مقام شرط هر گونه «جنگی است علیه جنگ»

کافی است سخن تیتوس لیوی را به یاد داشته باشیم که تقویم آزادی. 
جنگ  همانا»دهد: بدان ارجاع می شهریارمعروف  26در فصل ماکیاولی 

افزارها نباشد، جا که امیدی جز به جنگناگزیر جنگی است برحق، و آن
که علاوه بر اهمیت جدی گرفتن اما نباید از یاد برد  «اند.افزارها مقدسجنگ
ای و پرهیز از دچار شدن به سرنوشت تراژیک لفظی چنین آموزهالتحت
و بدن عظیمی است  لاح انبوه خلق همان ذهن، بزرگترین سسلاحان بیپیامبر

که آن را بیش از هر چیز درخور فرمانروایی ساخته است: وفاداری به 
دموکراسی و زیستن آن در مقام تنها شیوۀ ممکن حیات انبوه خلقی که سودای 

 آزادی دارد.   خروج از بندگی به سوی وادی شدن و

 ست!هادروازهدرون )همواره( دشمن در دفاع از تعارض: ( 3

ز مشاهدات میدانی خویش ا راجع بهدیوید گریبر در یکی از مطالبی که 
تی بر قسمی تعارض درونی انگشت درسها نوشته بهحیات سیاسی کانتون

 آید(:جیه آن برمیگیرد و به توگذارد )هرچند آن را زیاد جدی نمیمی
فرامحلی در حاکم بر مسائل کلان و دولتی تعارضی مابین ساختار شبه

نگری آن را تعارضی که هارت و  .مردمیها و شوراهای دموکراتیک کانتون
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تنگنایی دانند. می معاصر های دموکراتیکتنگناهای جنبش مهمترین یکی از
تن دادن به منطق بازنمایی، توان بدون چگونه میکه در خصوص این

چنان  مراتب و تمرکزگرایی، جنبش دموکراتیک انبوه خلق راسلسله
ی هادر شکاف ناپیوسته سازماندهی کرد که، به عوض تجربۀ پلبینی آزادی

منجر  در هستی ، به قسمی برساختن پایدار و نهادینۀ امر مشترکوضعیت
داشته باشیم که هر سامان  اگر آن گزارۀ اسپینوزیستی را به خاطر شود؟

داشته  بیگانگان، از شهروندان خویش پروابیش از  باید، بسی ایسیاسی
هدید حیات دموکراسی وان به خطری اشاره کرد که یک دم از تتباشد، می

گیری بزرگان جدید و برپا کردن قدرت، داردها دست برنمینوپای کانتون
تبدیل کردها به کارت بازی »لویاتانی دیگر. در مقابل گفتاری که غایت آن 

زمینی ائتلاف ضد نیروی » اعتباردرجۀ بیو دریافت « در منطقۀ خاورمیانه
قرار دارد خود حیات زنده و روزمرۀ انبوه خلقی است که  آنچه ،است« داعش

نوع بدیعی از حیات آزاد  در مجمعی چند فرهنگی در حال تجربه کردن
ست. انبوه خلقی که به عوض ترک گفتن دموکراسی به بهانۀ شرایط حساس و ا

از منطق رایج رئال پولتیک دولتی، « گیریکناره» بحرانی منطقه، از رهگذر
جهان معاصر،  تاریکی دلخطوط پرواز و گریز از سیطرۀ لویاتان را در 

به همگان نشان داده است. انبوه  خاورمیانۀ غرق در بمب، خون، و فساد،
شرایطی تیره و تارترین خلقی آزاد که غنای وضعیت و سرشاری هستی را در 

توان برای می دیگر جهان یش از هر جاتصویر کشیده است که بیبه 
زیست ـ قدرتی که بر مرگ . در مقابل آوردبهانه  )ها(حاکمیت مطلقۀ لویاتان
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شناختی جهان تحت هستی اصلراند و مرگ )یا ترس از مرگ( را به فرمان می
، این جانبۀ مرگدر مجاورت تهدیدهای همه و فرمان خود بدل ساخته،

و نهفتۀ از امکان همواره حاضر  ر خاورمیانهد زیست ـ سیاست دموکراتیک
(virtual ) ندانه در سرتاسر سطح هستی خبر شادمانه، آزاد و خردمزندگی

، ی همچون گریبرشماروژئاوا، به گواه شاهدان بی. انبوه خلق ردهدمی
پر دشمن خارجی « منجلاب مرگ»در برابر  را« چشمۀ راستین صلح»فقطنه

های کارشناسان بزرگ و توصیه، بلکه هر روزه در برابر فرامین کندمیآب 
های کارآمد حزبی و ، این شیفتگان برپا کردن بوروکراسیزبی و نظامیح

تجربۀ انسانی  هر کند. اما این وضعیت هماننداز دموکراسی دفاع می دولتی،
ی ، از سوو به روی ویرتوی انبوه خلق  ، از یک سو،دیگری امری است گشوده

دموکراتیک از فرمان  دشمنان داخلی و خارجی هر نوعی از سربرتافتن دیگر،
های ها یا ممانعتتوان از مساعدته پیشاپیش نمیدر بستر بختی کحاکم، 

ۀ بدیع در به هر روی آنچه ما ناظران همدل این تجرب آن یقین حاصل کرد.
تویی است امید داشته باشیم، ویر بدان توانیممنطقه و جهان معاصر می

ناشی از  ۀ حیات آزاد دموکراتیکتواند از دل تجربۀ هر روزدیده که میآب
تا روژئاوا نه در مقام شهید  ،سربرآورد شناختیرض هستیزیستن این تعا

محبوب گفتار رمانتیک ـ اخلاقیاتی  ایماژ مصلوب اقدامی رؤیاپردازانه،
در  ، و انسانی،بلکه در مقام پیشگام حیات، جامعه و جهانی دیگر حاکم،
     ها نقش ببندد.خاطره

 


